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واکاوی وضعیت و چالش‌های علوم پایه در ایران در گفت‌وگو با حسین نصیری، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس

 بازار کساد رشته ریاضی
 در مدارس کشور

بــه گــزارش دورنمای 
اقتصادی، اخبار متعددی 
منتشر می‌شود که ناظر 
بر کاهش شدید استقبال 
دانش‌آموزان دبیرستانی 
از رشــته ریاضی فیزیک 

است و این اتفاق به یک نگرانی برای مسئولان کشور تبدیل شده 
است. محمدمهدی کاظمی، معاون متوسطه آموزش‌وپرورش 
کشور، گفته است که هم‌اکنون تنها ۱۴درصد از دانش‌آموزان 
دبیرستانی در رشته ریاضی‌فیزیک تحصیل می‌کنند و بیشتر 
دانش‌آموزان رشته تجربی را برای تحصیل انتخاب کرده‌اند. این 
اتفاق می‌تواند در آینده نزدیک به تعطیلی بسیاری از رشته‌های 
مهندسی در دانشگاه‌ها تبدیل شود و نیز از این محل تهدیدهای 
فراوانی را پیش‌روی آینده کشــور در فرایند توسعه و عمران و 
آبادانی کشــور ایجاد کند. برخی بر این باور هستند که دلیل 
این بی‌میلی به رشته ریاضی فیزیک در مدارس کشور، بیکاری 

دانش‌آموختگان این رشته در دانشگاه‌های کشور است.
در همین راســتا برخی گزارش‌ها نشــان می‌دهد که جمع 
زیــادی از دانش‌آموختگان مهندســی کشــور اکنون در 
رشته‌های غیرتخصصی مشغول به‌کار شده‌اند و گزارش‌های 
مستند دیگر نشان می‌دهد که بیشترین بیکاران مهندسی 
متعلق به رشته‌های ساخت و تولید است. همانطور که اشاره 
شد از این محل تهدیدهایی جدی متوجه آینده کشور خواهد 
بود که نباید این تهدیدها را کوچک تصور کرد. به‌طور مثال 
و قطع به‌یقین این رویه سبب خواهد شد تا در آینده نزدیک 
بسیاری از رشته‌های مهندسی در دانشگاه‌ها تعطیل شوند. 
همچنین شــمار دانش‌آموختگان مهندســی کشور بسیار 
کاهش خواهد یافت و این موضوع ســبب خواهد شد تا در 
فرایند توسعه و آبادانی کشور اشکالات جدی و ریشه‌ای رخ 
دهد و چه‌بسا نیازمند وارد کردن متخصص مهندسی شویم. 
بر همین اساس به‌نظر می‌رسد ضمن لزوم جدی دانستن این 
تهدید باید نســبت به آگاهی بخشی و ترغیب دانش‌آموزان 
مستعد به رشــته ریاضی فیزیک اقدامات عاجلی در دستور 

کار قرار بگیرد.

منابع انسانی؛ زیرساخت هر تمدن
 )دلالت‌ها، مصداق‌ها و راهکارها( - 1

در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی، نقش منابع انسانی در 
کارآمدی دین و تعالی نظام اسلامی منحصر به‌فرد است و اگر 
منابع انسانی متناسب با آرمان‌های انقلاب اسلامی تربیت و 
انتخاب نگردند، نمی‌توان به مقاصد عالی انقلاب دست یافت. 
در همین راستا نگارنده تلاش دارد در یادداشت چندبخشی 
مبتنی بر بیانات حکیمانه  رهبــر معظم انقلاب )حفظه‌الله 
تعالی( به تبییــن دلالت‌ها، مصادیق )ایجابی و ســلبی( و 

راهکارهای شناسایی و پرورش نسل تمدن‌ساز بپردازد.
از منظر ایشــان به مثابه یک متفکر و اندیشــمند اسلامی، 
مقصود نهایی از انقلاب اســامی، رسیدن به تمدن اسلامی 
در زنجیره‌ای منطقی و مستمر است که بر چهار رکن دین، 

عقلانیت، علم و اخلاق بنا شده است.

ایشان معتقدند:»زیرساخت اصلی هر تمدنی، منابع انسانی 
است« )1401/02/21( و »برای ایجاد یک تمدن اسلامی 
– مانند هر تمدن دیگر – دو عنصر اساسی لازم است: یکی 
تولید فکر، یکی پرورش انسان« )1379/07/14( و »برای 
یک کشور، برای یک تمدن، برای یک ملت، مهم‌تر از همه  
سرمایه‌ها، سرمایه انسانی اســت و نیروی انسانی شایسته 

اگر نباشد، تمدنی به‌وجود نخواهد آمد« )1398/02/11(.
معظم له در دیدار با تمدن‌پژوهان، »توحید«، »عبودیت«، 
»کرامت انســانی« و »ســبک زندگی« را پایه‌های تمدن 
اسلامی برشمردند و فرمودند:»به‌نظر من محور این حرکت 
نیز انسان است. البته انسانی محور است که توحید را پذیرفته 

و به مقام عبودیت رسیده است.« )1397/11/11(.
ایشان  همواره تلاش داشته اســت به کمک مبانی دینی و 
قرآنی به بازتعریف مفاهیم و نیز آثار اجتماعی جهان‌بینی و 
بینش اسلامی بپردازد؛ از این رو، مبتنی بر مفاد آیات شریفه  
مْنا بنَِی آدَمَ« )اسراء/ 70( و همچنین » لقََدْ خَلقَْنَا  »وَ لقََدْ کرَّ
الْنِسْانَ فیِ أحَْسَنِ تقَْوِیمٍ« )تین/ 4(، تکریم انسان و استعداد 
بی‌پایان انســان را ازجمله وظایفی می‌دانند که در ساحت 
فرد و حکومت به‌عنوان نتایج عملی آن بینش تجلی می‌یابد 

.)1379/09/12(
معظم له در دیدار اخیر جمعی از معلمــان، برخی خصوصیات 
نسلی که می‌تواند تمدن نوین اسلامی را بسازد، چنین برشمردند:
»دارای هویت اسلامی ایرانی محکم و اصیل، آشنا و آمیخته 
با آرمان‌های انقــاب، برخوردار از روحیــه مقاومت، دانا و 
دانشمند، خودساخته، آشنا با ســبک زندگی و سنت‌های 
ایرانی، برخوردار از اعتماد بــه نفس ملی، بدون دلباختگی 
به شــرق و غرب، آشــنا با افتخارات ملی، کارآمد و ماهر« 
)1401/02/21( و ایــن خصوصیات هم راســتا با‌شــأن 
جانشینی و خلیفه‌اللهی انسان روی زمین بوده )بقره/ 30( 
که متناسب با عصری اســت که برخی پژوهشگران در سیر 
تطور تاریخ بشــریت پس از گذران از دوره‌هایی چون عصر 
اولیه، شکار، کشــاورزی، انقلاب صنعتی و اطلاعات، از آن 

به‌عنوان »عصر معنویت« یاد می‌کنند.

 به کدام مرجع و عالم دینی
 نزدیک شویم

آیت‌الله شهیدسیدمحمد بهشتی: وای بر عالم دینی‌ای که 
مردم هرچه به او نزدیک‌تر می‌شوند، از اسلام دورتر می‌شوند. مردم 
ما احتیاج دارند با کسانی روبه‌رو شوند که عمل آنها مجسمه اسلام 
باشد. اینگونه افراد می‌توانند مربی و خلاق و سازنده باشند. اینگونه 
افراد می‌توانند در اعماق روح دیگران اثر بگذارند. وگرنه کسی از 
نظر علم، عالمی باشد برجسته، از نظر سخنوری، سخنوری باشد 
ماهر، جذاب، گیرا، افسونگر، قلمش قلمی باشد سحّار، برای چه 
خوب است؟ برای این خوب اســت که صد‌ کیلومتر از مردم دور 
بنشیند و مردم را تبلیغ به اسلام کند. وای به آن وقتی که مردم به 
او نزدیک بشوند. هر چه به او نزدیک‌تر می‌شوند، از اسلام دورتر 
می‌شوند. برای اینکه می‌گویند اگر این چیزهایی که او می‌گوید 
حق است، پس چرا خودش عمل نمی‌کند؟ این یک سؤال است. 
سؤال بجایی هم هست. اگر این دلایلی که او برای حقانیت اسلام 
می‌آورد واقعاً کافی اســت، چرا دل خود او را نسبت به حقانیت 
اسلام قانع نکرده است؟ رفتارش شــبهه‌آور است، شک‌زاست. 
رهبر اجتماعی که رفتارش چنان باشد که نخستین گریزندگان 
از اسلام، زن و فرزند خودش باشند، چگونه می‌تواند در مردم اثر 

معنوی ایجاد کند؟ 
از نظر مرجعیت در سؤالات دینی، به عالمی آگاه، آگاه بر اسلام و 
آگاه بر نیازهای مسلمین در هر زمان، نیاز است. در زمان خود به 
عالمی باتقوا و عادل مراجعه کن که هر چه به او نزدیک‌تر می‌شوی، 
هم به آگاهی‌اش اطمینان بیشــتری پیدا کنی و هم به تقوایش. 
این قید هر چه نزدیک‌تر می‌شــوی را دوســت دارم در دل‌ها و 
ذهن‌های‌تان نگه‌دارید. عالمی که هــر قدر به زندگی خصوصی 
او نزدیک‌تر می‌شوی، هم به آگاه بودن او اطمینان بیشتری پیدا 

کنی، هم به پاکی و تقوا و فضیلت او. به چنین کسی مراجعه کن.
منبع: »پیامبری از نگاهی دیگر« صفحه 77

از ریاضیات چه می‌دانیم
کتــاب »از ریاضیــات چــه 
می‌دانیم؟« تألیف والتر وارویک 
سویر شرح مهیج و شورانگیزی از 
برخی شاخه‌های ریاضیات است. 
در پنج‌فصــل اول کــه به قلمی 
شیوا نگاشته شــده به زیبایی، 
قــدرت و رازورزی ریاضیــات، 
نقــش ریاضیــات در کمک به 
موضوع‌های ســودگرایانه اشاره 
دارد و مفاهیم الگــو و وحدت را 

به‌عنوان ابزار و هدف تفکر ریاضی می‌نمایاند. مؤلف، پس از 
بسط این کار زیربنایی مجرد، پرداختن به مباحث پیشرفته‌تر 
را ادامه می‌دهد و هندســه نااقلیدسی، ماتریس‌ها، هندسه 
تصویری، دترمینان‌ها، تبدیلات و نظریه گروه‌ها را به تصویر 
می‌کشد. در اینجا بر ریاضیات سودگرایانه عملی زیاد تکیه 
نمی‌کند بلکه بر آن شــاخه‌هایی تأکید دارد که ذاتا مهیج 
هستند - ریاضیاتی که غرابت، تازگی و به ظاهر ناممکن‌بودن 
را به همراه دارد - مثلا حســابی که در آن عددی بزرگ‌تر از 
۴ وجود ندارد. بنا بر آنچه در پشــت جلد کتاب آمده است: 
ریاضی‌دانان به احاطه کامل مؤلف بر رشته وسیعی از مباحث 
مهم ریاضی معترفند و توانایی وی را در روشن‌کردن مطالب 
پیچیده آن پذیرفته‌اند. مردم عادی، به‌ویژه آنان که از کمترین 
پایه ریاضی برخوردارند، آسان فهم‌بودن بخش اعظم مطالب 
کتاب را ستوده‌اند؛ مطالبی که نه‌تنها تصویری از ریاضیات 
به‌مثابه ابزاری بی‌همتا برای کندوکاو ماهیت جهان است بلکه 
نگاهی اســت پرده‌بردار از موجود اسرارآمیزی که »اندیشه 

ریاضی« نام دارد.
این کتاب با ترجمه محمد هادی شفیعی‌ها از سوی انتشارات 

علمی و فرهنگی در سال۱۳۸۷ به چاپ رسیده است.

معماهایی برای رازگشایی از عالم
کتاب »معماهایــی برای 
رازگشــایی از عالــم« بــا 
بهره‌گیــری از معماهایی 
ســاده و قابل‌فهــم اصول 
فیزیک را بــرای خواننده 
تبییــن  غیرمتخصــص 
می‌کند. همچنین با نگاهی 
ریاضی به این اصــول، به 
دادوســتد بیــن فیزیک 
و ریاضیــات که به‌شــدت 

درهم‌تنیده‌ اما عمیقا با هم متفاوت‌اند، می‌پردازد. راهبرد او 
بر مقایسه نگاه‌های مختلف و حتی متعارض به یک موضوع 
بنا شده است. او نشــان می‌دهد که چگونه نگریستن از 
منظرهای مختلف به یک موضوع به غنای دانش‌مان از آن 
می‌انجامد. مثال‌ها و معماهایی که او می‌آورد دوره تاریخی 
وسیعی را شامل می‌شود: هم از تفکرات باستانی برای درک 
محیط و عالم بهره می‌برد، مثلا در تخمین ارتفاع اتمسفر؛ 
و هم از رویکردهای مدرن و نظریه‌های بســیار پیچیده و 
ژرف همچون نظریه ریســمان که می‌کوشد جهان را در 

کوچک‌ترین مقیاس‌ها توصیف کند.
ادوارد ویتن، برنده مدال فیلدز در سال ۱۹۹۰، درخصوص 
این کتاب می‌گوید: »این کتاب بــا معماهای مقدماتی و 
جذاب، سیری اعجاب‌انگیز و نامتعارف از ایده‌های پیشرفته 
فیزیک و ریاضی را برای ما فراهم می‌کند.« این کتاب به قلم 
کامران وفا و با ترجمه حسام‌الدین ارفعی از سوی » نشر نو« 
در سال ۱۴۰۰ به چاپ رسیده است. وفا، از برندگان مدال 
دیراک در سال ۲۰۰۸، استاد کرسی هولیس در ریاضیات 

و فلسفه طبیعی در دانشگاه هاروارد است.

گفتمان اسلام

اندیشه ریاضی

اندیشه فیزیک

خبر

»ما در علوم پایه باید سرمایه‌گذاری مستمر بکنیم 
و حرکتمان حرکت پیش‌دستانه باشد؛ یعنی سعی 
کنیم به استقبال حقایق کشف‌‌نشده عالم برویم.«؛ 
این درخواســتی بود که رهبر معظم انقلاب در 
سال۱۳۹۸ در جمع استادان و نخبگان دانشگاهی 
از دست‌اندرکاران آموزش عالی کشور داشتند. 
اما حالا با گذشت ۳ســال اخبار از افت کیفیت 
وضعیت علوم پایه در کشور خبر دارند. در همین 
خصوص گفت‌وگویی با دکتر حســین نصیری، 
کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس داشته‌ایم. 
او که به تازگی گزارشی درخصوص وضعیت علوم 
پایه در مرکز پژوهش‌ها منتشــر کرده است از 
وضعیت علوم پایه در کشور و چالش‌های سیاستی 
و اجرایی آن می‌گوید. حاصل این مصاحبه در ادامه 

از نظر می‌گذرد.

لطفاً در ابتدا تعریفی از علوم پایه برای 
خوانندگان ما بفرمایید و از کارکردهای آن بگویید 

تا اهمیت آن را بیشتر بدانیم.
علوم پایه، علومی هســتند که به بررســی بنیادین 
پدیده‌ها یا بررسی ماهیت، قوانین و روابط حاکم بین 
آنها می‌پردازد. این علوم زیربنای اصلی سایر دانش‌ها 
به شمار می‌روند؛ رشته‌هایی همچون زیست‌شناسی، 
شیمی، فیزیک، ریاضی و زمین‌شناسی که هم تجارب 
جهانی و هم تجربیات ملی ما نشــان داده است که 
اهمیت بســیار ویژه‌ای دارند و منشــا و زمینه‌ساز 
پیشرفت در سایر حوزه‌ها به شمار می‌روند. در حوزه 
پژوهشی نیز مطرح می‌شــود که علوم پایه به درک 
اساســی از پدیده‌های طبیعــی می‌پردازند. در کل 
می‌توان گفت که دستاوردهای مهم بشری طی قرون 
گذشــته و هم‌اکنون، مدیون و مرهون فعالیت‌های 
دانشــمندان حوزه علوم پایه بوده است. برای مثال 
دستاوردهای بزرگی همچون تولید انواع واکسن‌ها 
ناشی از توسعه و رشــد علوم پایه بوده است. انرژی 
هسته ای مدیون توسعه حوزه علوم پایه و تلاش‌های 
دانشمندان در رشته‌هایی همچون فیزیک و فیزیک 
هسته‌ای بوده اســت و همینطور می‌توان اشاره کرد 
به دســتاوردهایی همچون ســلول‌های بنیادین و 

علوم‌شناختی.
آمار مشخصی از وضعیت دانشجویان 

و استادان علوم پایه در کشورمان وجود دارد؟
طبق آمار تعداد کل دانشــجویان علوم پایه در سال 
تحصیلی 1399-1398حدود 206هــزار نفر بوده 
اســت؛ ۱۰۵هزار نفر از این تعــداد در وزارت علوم، 
۱۸هزار نفر در دانشگاه پیام‌نور، دانشگاه فرهنگیان 
و وزارت بهداشــت خیلی اندک و دانشــگاه آزاد هم 
۶۶هزار نفر؛ حدود ۱۴۸هزار نفر در مقطع لیسانس، 
۳۹هزار نفر در مقطع ارشد و ۱۷هزار نفر هم در مقطع 
دکتري. این آمــار اگر با هدف درنظر گرفته شــده 
در برنامه ششم توسعه مقایسه شــود، شاهد فاصله 
بسیاری هستیم. برای سال‌1399هدف‌گذاری شده 
بود که تعداد دانشــجویان علوم پایه در تمامی این 
مقاطع به 370هزار نفر برسد اما همانطور که عرض 
شد با فاصله حدود ۱۶4هزار نفری مواجه هستیم. در 
حوزه تحصیلات تکمیلی هم به همین صورت. در اين 
حوزه برای سال‌1399هدف‌گذاری 135هزار نفر بوده 
اما آنچه وجود دارد 57272نفر است و حدود ‌۸۰هزار 
نفر با هدف‌گذاری فاصله داریم؛ یعنی می‌شود گفت 
که به‌طور میانگین حــدود ۵۰درصد از هدف‌ درنظر 
گرفته شده، فاصله داریم و نتوانستیم اهداف خود را 

محقق کنیم.
چه عواملی باعث شده است که نتوانیم 
این اهداف را محقق کنیــم و چنین فاصله‌ای را 

شاهد باشیم؟
دلایل متعددی دارد. یکی از حوزه‌هایی که باید ویژه 
مطالعه شود مقطع لیسانس است که دانشجویان از 
طریق کنکور وارد دانشگاه می‌شوند. سال1399فقط 
۱۱درصد از داوطلبان در گروه ریاضی ثبت‌نام کرده‌اند، 
درحالی‌کــه در ســال‌های1395و 1390این آمار 

حدود۱۹ و 25درصد بوده؛ یعنی ما با کاهش تعداد 
دانشجوهای علوم ریاضی که یکی از گروه‌هایی است 
که دانشجویان از آن وارد علوم پایه می‌شوند، مواجه 
هستیم. در گروه علوم تجربی وضعیت کمی متفاوت 
اســت. همانطور که عرض کردم وضعیت اقتصادی 
و اشتغال کشور به‌گونه‌ای است که عمده داوطلبان 
گروه علوم تجربی با نیت قبولی در رشته‌های پزشکی، 
دندانپزشکی و داروسازی در کنکور شرکت می‌کنند. 
واقعا باید با تأســف گفت که حدود 50هــزار نفر از 
دانشجویان برای قبولی در این رشته‌ها تلاش می‌کنند 
که این خودش باعث می‌شــود داوطلبان رشته‌های 
علوم پایه کمتر باشد. دلیل دیگر بی‌رونقی رشته‌های 
علوم پایه و عدم‌اســتقبال از آنان، بیکاری گسترده 
فارغ‌التحصیلان این علوم است. می‌دانید که رشته‌های 
علوم پایه، دروس ســنگینی دارند و وقــت و انرژی 
بسیاری از دانشجو می‌گیرد. حالا با این همه سختی 
دانشــجو توقع دارد بعد از فارغ‌التحصیلی یک شغل 
مناسب پیدا کند اما وضعیت اصلا مناسب نیست و 

بیکاری بسیار بالاست.
آماری از نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان 

این رشته‌ها وجود دارد؟
از ســال1395آماری را داریــم که نشــان می‌دهد 
به‌صورت کلی نرخ بیکاری در تمامی علوم و مقاطع 
۲۲درصد اما در علوم پایه ۲۴درصد است؛ یعنی نسبت 
به سایر گروه‌ها بیکاری بیشــتر بوده. یک آمار بسیار 
مهم، تناسب بین مقطع تحصیلی و رشته تحصیلی 
با شغلی است که دانش‌آموخته دانشگاهی به‌دست 
می‌آورد. در کل از هر ۱۰۰نفر با تحصیلات دانشگاهی 
فقط ۱۵نفر از شاغلان دارای رشته و مقطع متناسب 
هستند اما همین آمار برای گروه علوم پایه 13نفر است 
که در مقایسه با سایر گروه‌ها وضعیت به‌مراتب بدتر و 
ضعیف‌تری دارد. به یک آمار دیگر هم می‌شود اشاره 
کرد و آن هم نسبت استاد به دانشجو است. در اینجا 
آمار از وضعیت خوب گروه علــوم پایه حکایت دارد. 
نسبت استاد و دانشــجو در علوم پایه حدود ۱۶نفر 
است درحالی‌که در کل آموزش عالی حدود ۳۶ نفر 
اســت! البته این خودش می‌تواند محل تحلیل قرار 
گیرد و دلایل متفاوتش احصا شود؛ مثلاً یکی از دلایل 
اصلی‌اش عدم‌اقبال دانشــجویان و کاهش جمعیت 

دانشجویی در این حوزه بوده است.
در دوره آموزش عمومی وضعیت علوم 

پایه چگونه است؟
اصلاً یکی از دلایل ضعف علوم پایه همین چالش‌های 
حوزه آمــوزش دروس مرتبط با علــوم پایه در دوره 
آموزش عمومی اســت. آزمون بین‌المللی تیمز،که 
ویژه بررسی دروس ریاضی و علوم تجربی در پایه‌هاي 
چهارم و هشتم هستند، نشان‌دهنده وضعیت نامناسب 
این دروس اســت. برای مثال دانش‌آموزان ایرانی در 
آزمون دروس ریاضی و علوم پایــه چهارم رتبه‌های 
50و 48را بین 58کشور کسب کرده‌اند و در همین 
ســال در آزمون ریاضی و علوم پایه هشتم رتبه‌های 
29و 30را بین 39کشور به‌دست آورده‌اند. خب این 
وضعیت نشان می‌دهد که ما در حوزه آموزش علوم و 
ریاضی در دوره آموزش عمومی خوب عمل نکرده‌ایم. 
وضعیت نامناسب رتبه‌های کسب‌شده در المپیادهای 
بین‌المللی طی چند ســال اخیر نیز باز گواه همین 
مسئله است. برای مثال در سال2017ما در المپیاد 
ریاضی رتبه 5، در المپیاد فیزیک رتبه۱۱، در المپیاد 
شیمی رتبه ۳، در المپیاد زیست رتبه ۳ و در المپیاد 
علوم کامپیوتر رتبه ۷ را کسب کرده‌ایم، درحالی‌که در 
سال2021در المپیاد ریاضی رتبه ۲۹، المپیاد فیزیک 
رتبه ۱۹، المپیاد شیمی رتبه ۱۰، المپیاد زیست رتبه 
۹ و در علوم کامپیوتر رتبه ۷ را به‌دســت آورده‌ایم. 
مشخص است که وضعیتمان نســبت به چند سال 

پیش خیلی خیلی افت کرده است.
کشــور ما در سیاســتگذاری‌ها و 
قانونگذاری‌ها چقدر به این علوم توجه داشــته 

است و چه ایراداتی به این مسئله وارد است؟
ما در حوزه قوانین و اسناد بالادستی موارد متعددی 
را داریم که به‌صورت ویژه روی حوزه علوم پایه تأکید 
دارند اما وقتی بررسی می‌کنیم، ضعف‌هایی نمایان 
است. مثلًا ازجمله این ضعف‌ها این است که گاهی با 

وجود رویکرد حمایتی قوانین، سازوکارهای حمایتی 
دقیقی برای دســتگاه‌های اجرایی، شــفاف نیست. 
نکته دیگری که وجود دارد این اســت که در اسناد 
بالادستی، من‌جمله نقشــه جامع علمی کشور که 
راهبرد کلان ســیزدهم به‌طور خاص بــه علوم پایه 
پرداخته، سیاست‌هایی مشخص شــده و انتظار بر 
این بوده که دســتگاه‌های قانونگذار که مجلس در 
رأس آن است، قوانین ناظر بر این سیاست‌های کلی 
را به تصویب برساند تا وارد فرایند اجرا شود اما این را 
نمی‌بینیم و سیاست‌ها در سطح کلان باقی مانده‌اند. 
همچنین گاهی در اســناد بالادستی احکامی صادر 
شده اما وظایف دستگاه‌های اجرایی مشخص نشده. 
مثلا در موضوع ارتقاي تحقیقات علوم پایه، ســهم 
دســتگاه‌های مختلف متولی امر همچــون وزارت 
بهداشت، وزارت علوم، دانشگاه آزاد و جهاد دانشگاهی 
مشخص نشده و در نتیجه دستگاه‌ها خودشان را ملزم 
به اجرای این سیاســت‌ها نمی‌دانند. از سوی دیگر 
ضمانت اجرایی پایین سیاست‌های اجرایی یکی دیگر 

از دلایل ضعف حوزه سیاستگذاری علوم پایه است.
نکته بعدی را می‌شود ناظر به تغییر و تحولات بسیاری 

که هم در جمعیت دانشجویی و هم در وضعیت اشتغال 
دانش‌آموختگان افتاده اســت، مطرح کرد. وضعیت 
اقتصاد کشور به نوعی نظام آموزشی ما را تحت‌تأثیر 
قرار داده و در نتیجه نیاز اســت که ما نیز متناسب با 
این تغییر و تحولات، قوانین خــود را به‌روز کنیم اما 
این اتفاق نیفتاده و تطابق بین سیاست‌های اجرایی و 
قوانین با الزامات محیطی وجود ندارد که این می‌تواند 
یکی از ضعف‌های اساسی حوزه سیاستگذاری علوم 

پایه باشد.
در حوزه بودجه‌ریزی و اعتبارات درنظر 

گرفته شده وضعیت ما به چه صورت است؟
بیان کردیم که علوم پایه دستاوردهای بسیاری برای 
کشور به همراه داشته و اگر افتخاراتی در حوزه زیست 
فناوری، نانو، علوم شــناختی، ســلول‌های بنیادی، 
فناوری‌های هسته‌ای و فناوری‌های فضایی داشته‌ایم 
همگی نشان از کیفیت بالای حوزه علوم پایه کشور 
بوده اســت. حتی این را هم اضافه کنم که علوم پایه 
بین سال‌های‌2015تا 2019بخش خیلی مهمی از 
تولیدات علمی کشــور را به‌خودش اختصاص داده و 
حدود 38درصد از تولیدات علمی کشــور مربوط به 
این حوزه است. اما با این حد از اهمیت، شما اعتبارات 
حوزه علوم پایه نسبت به دیگر کشورها را بررسی کنید. 
امروزه دولت‌ها تمرکز بســیار ویژه‌ای در حوزه علوم 
پایه دارند و از این نظر که علوم پایه دســتاوردهایش 
در طولانی مدت مشخص می‌شود و بخش خصوصی 
چندان مزیتی در حمایت از حوزه علوم پایه نمی‌بیند، 
وارد حمایت‌هــای جدی از علوم پایه می‌شــوند. به 
همین دلیل هم هســت که بســیاری از کشورها از 

دستاوردهای حوزه علوم پایه‌شان به‌صورت انحصاری 
استفاده می‌کنند چون هزینه‌های بسیاری كرده‌اند و 
حاضر نیستند آن را به راحتی در اختیار سایر کشورها 
قرار دهند. در کشور ما اما میزان حمایت‌های دولت 
از حوزه پژوهش‌های پایه‌ای مرتبــط با علوم پایه از 
نسبت ۲۶ درصد در سال‌1395به حدود 20درصد در 
سال1400کاهش‌یافته است! پژوهش‌های پایه‌ای یک 
بخش علوم پایه است که روند این حمایت‌ها افت کرده 
است. این در حالی اســت که برای مثال در آموزش 
عالی آمریکا، علوم پایه و ســامت حدود 68درصد 
کل اعتبارات را به‌خودشان اختصاص داده‌اند و فنی و 
مهندسی تنها 21درصد و علوم انسانی و هنر 11درصد!

مجموعاً در حوزه سیاستگذاری و قانونگذاری علوم 
پایه دچار ضعف‌های اساســی هســتیم و واقعا اگر 
همین وضعیت ادامه پیدا کند به‌احتمال زیاد همین 
دســتاوردهای علمی‌ای که داریــم تحت‌تأثیر قرار 
خواهد گرفت و افراد بااستعداد و نخبه وارد این حوزه‌ها 
نخواهند شد و در نتیجه یک چالش جدی برای حوزه 

علمی و به‌تبع توسعه کشور به بار می‌آید.
جدای از این چالش‌ها به‌نظر شما چه 
راهکارهایی برای عبور از این وضعیت وجود دارد؟

اول بگویم که رســانه در اینجا نقش اساســی دارد؛ 
یعنی بایــد ظرفیت‌ها، دســتاوردها و اهمیت علوم 
پایه را تبیین کنــد. این حوزه آنقــدر اهمیت دارد 
که دولت هم می‌تواند در آن ســرمایه‌گذاری کند. 
همچنین جشنواره‌ها و جوایز علمی ملی و بین‌المللی 
می‌تواند باعث ترغیب افراد به ســمت این رشته‌ها 
بشود. همانطور که عرض کردم دستاوردهای علوم 
پایه در بلندمدت مشخص خواهد شد، نباید انتظار 
داشته باشــیم که مثل دیگر حوزه‌های کاربردی در 
کوتاه‌مدت به نتیجه برســیم. بنابراین نیاز است که 
طرح‌هــای کلان ملی تعریف بشــود و از این طریق 
دانشجویان، نخبگان و استادان حوزه علوم پایه درگیر 
این پروژه‌ها بشوند تا هم از نظر معیشتی رضایتمندی 
ایجاد و هم به توسعه علمی کشور کمک شود. بحث 
بورسیه خاص دانشجویان علوم پایه نیز موضوع خیلی 
مهم هست. خب باید داوطلبان و دانشجویان مزیتی 
را ببینند تا به تحصیل در این رشته‌ها مشتاق شوند. 
واقعاً الان هیچ عامل انگیزنــده‌ای برای ورود به این 
رشته‌ها وجود ندارد. ایجاد مراکز تحقیقاتی با کیفیت 
در اســتانداردهای بین‌المللی نیــز خیلی موضوع 
مهمی است. تجهیزات و مواد آزمایشگاهی، ابزارهای 
اصلی توسعه علوم پایه در هر کشور و مرکز تحقیقاتی 
محسوب می‌شوند. بنابراین دولت باید در این زمینه 
تمرکز خاصی داشته باشــد و امکانات و تجهیزات 
لازم برای دانشــگاه‌ها و مراکــز تحقیقاتی را فراهم 
کند. موضوع دیگر بحث حمایت‌های دولت اســت. 
چندبار عرض کردم دولت نباید انتظار خیلی سریع از 
دستاوردهای علوم پایه داشته باشد و باید با سعه‌صدر 
و با رویکرد بلندمدت و راهبردی، حمایت‌های مالی از 
علوم پایه داشته باشد و مثل سایر حوزه‌های تحقیقات 
و توســعه و تحقیقات کاربردی به آن نــگاه نکند و 
حمایت از حوزه علوم پایه از سرانه محوری به تأمین 
مالی راهبردی تغییر پیدا کند. بحث آخر اینکه برای 
بزرگداشت فعالیت‌های علوم پایه و به نوعی معرفی 
این حوزه به جامعه می‌شــود یک روز یا یک هفته 
در تقویم رسمی را به نام علوم پایه نامگذاری کرد تا 
ارزش و جایگاه این رشته‌ها و گروه علمی برای جامعه 
بیشتر آشکار شود. در کل به‌نظر می‌رسد برای رصد 
و سیاستگذاری خاص علوم پایه نیاز است یک ستاد 

مرکزی در این زمینه ایجاد شود.
سایر کشــورها برای این حوزه چه 

کردند؟
برای مثال یکی از برنامه‌هایي که در دیگر کشورها اجرا 
می‌شود این است که دانشجویان متقاضی رشته‌های 
علوم پزشــکی ابتــدا وارد کالج‌های دو‌ســالانه‌ای 
می‌شوند و 4ترم یا 2سال دروس مرتبط با علوم پایه 
را می‌گذرانند و بعد امتحانات خاصی برای رشته‌هایی 
که داوطلب آن هستند می‌دهند؛ یعنی ابتدا علوم پایه 
می‌خوانند و بعد وارد رشته مطلوب خود می‌شوند. این 
خب می‌تواند برای نظام آموزش عالی ما هم پیاده شود 

که به‌نظر موجب تقویت علوم پایه نیز می‌شود.

محمد صادق عبداللهی اندیشه 
علم

مجید بیشه؛ دکتری مدیریت منابع انسانینگاه

افول علوم پایه؛ چالش جدی برای توسعه

دســتاوردهای مهم بشری طی قرون 
گذشته و هم‌اکنون، مدیون و مرهون 
حــوزه  دانشــمندان  فعالیت‌هــای 
علــوم پایــه بــوده اســت. بــرای مثال 
دســتاوردهای بزرگی همچــون تولید 
انــواع واکســن‌ها ناشــی از توســعه و 

رشد علوم پایه بوده است


